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 چکیده 

بین متون را به پنج   ی ه»ترامتنیت« را مطرح نموده و رابط  یه پردازانی است که نظریّهیکی از نظریّ  ،ژرار ژنت

هرگونه ارتباطی    ،متنیتمتنیت تقسیم کرده است. بیشنوع: بینامتنیت، پیرامتنیت، فرامتنیت، سرمتنیت و بیش

)زبرمتن( با متون   متن متأخّر  ،نظر ژنتمتنیت موردکند. در بیشمتّصل می  «الف» را به متن    «ب» است که متن  

مهدی اخوان ثالث با توجهّ   جایی دارد.هتقلیدی، افزایشی، کاهشی و جابهایی از نوع رابطه ،)زیرمتن( دیگر

با نگاهی   از معماران بزرگ شعر معاصر فارسی است.  یکی ،کلاسیک فارسی ادبیّاتنظیرش بر به تسلّط بی

پژوهشگر، منتقد و تئوریسین   شاعر؛  متمایز دارد:  یه توان دریافت که او سه چهرآثارش می  یهبه کارنام

نیمایی نو  این   .نویسداستان؛  شعر  میان  رواز  نظیر  بینامتنی  روابط  و    مؤلّفیانواع  آثار گذشتگان  با  )پیوند 

درون میان  مؤلّفیمعاصران(،  یکدیگر(،  با  منثور  و  منظوم  آثار  با   متنی)پیوند کل  منظوم  آثار  کل  )پیوند 

نظر ژنت از جمله بینامتنیت،  ستقل( و نیز انواع ترامتنیت موردروابط یک اثر م)پیوند و    متنییکدیگر(، درون

این پژوهش به بررسی ارجاعات و روابط    پیرامتنیت در آثار او قابل شناسایی است.  و  متنیت، سرمتنیتبیش

کرد بینامتنی  رویتطبیقی و    ادبیّاتتکیه بر مکتب فرانسوی  با    اخوان ثالثمتنی در ده متن کامل اشعار  میان

میمورد ژنت  انجام  پردازد.  نظر  و  جمع  ،پژوهشاین  روش  مقالات  و  از کتب  اطلّاعات    توصیفآوری 

  پژوهش   هدف  .استمتنی  حلیل چگونگی ایجاد تغییرات بیشتو  ارتباطات متنی ده دفتر شعر اخوان ثالث  

انواع روابط دفاتر    تا با نشان دادن شود    گو با یکدیگر خواندهوآن است که آثار منظوم اخوان ثالث در گفت
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خوانش کل آثار منظوم با یکدیگر، به رفع  با    و    را تبیین نماید  کار ذهن و زبان اخوان ثالثسازو  شعری او 

 بپردازد. شاعربیشتر  ها و شناختابهام

 آثار منظوم اخوان ثالث، ژنت. متنیت،بیش تطبیقی، مکتب فرانسوی، بینامتنیت، ادبیّات ها:کلیدواژه

 مهمقدّ -1

ای اسررت که از مرا ل ملتلف هبرآورده، نظریّ بینامتنیت که از دل تاریخ نقد ادبی معاصررر سررر  یهنظریّ

ه نیز با تعاریف و مبا ث بنابراین خوانندگان و ملاطبان این نظریّ .تعاریف گذشرته اسرت تا به تکامل برسرد

گرایان و توجّه صرورت  شروند.های متعدّدی مواجه میبا پرسرش  گاهملتلف و مرتبط با این موضروع آشرنا و 

 لق،ی بسرته« )نامور مطها شرد، در ابتدا با »سراختارگرایگوی میان متنوسراختارگرایان به متن که سربب گفت

ها منجر رفته با طرح »سررراختارگرایی باز« به ارتبای میان متنها و رفتهمسرررتقل متن  یه( به مطالع226:  1390

متن به کشررف و تبیین نظام  اکم بر یک اثر   یهشررد. در نقد ادبی نیز سرراختارگرایان با بررسرری موشررکافان

کشرررف   ؛(260:  1393 )مقردادی، .پرداختنرد ادبیرّاتادبی و ارتبرای آن برا نظرام  راکم بر آن نوع ادبی یرا کرل  

به موازات این نظر،   روابط یک متن با متن دیگر« انجامید.  یهقوانین  اکم بر اثر ادبی سررررانجام به »مطالع

 ت با ملل دیگر نیز مطرح شد.ای ادبی یک ملّهبررسی روابط میان متن

 بیان مسأله -1-1

های متعدّد هگون و نظریّهای گونههور گفتمانظمبا ث مربوی به نقدهای سررنّتی و به دنبال   پیشرررفتبا 

متون با اسررتفاده از مبا ث جدید از قبیل   هات مربوی بشررناسرری و آفرینش مکاتب دقیق علمی، نظریّمعرفت

یکی    ،تحوّل عظیمی یافت. »بینامتنیت«  ،شرناختی و ییرهشرناختی، اجتماعی، فلسرفی، روانات نوین زباننظریّ

  یه ه در اواخر دهریّظنقد و مطالعات مربوی به متن است. از زمان طرح این ن  یهاز نتایج این تحوّل در  وز

مؤثّر تفکّر در باب   یهعنوان شیوه بهاین نظریّ گذرد، بیش از پیشهر روز که می  ،در فرانسهمیلادی   شصت

کره از دل رویکرد بینرامتنیرت    (؛45:  1378  )وبسرررتر،.  شرررودادبی و کسرررب معنرا بره کرار گرفتره میتولیرد متن  

استوار است که هیچ بر این اندیشه  تطبیقی برآمده،    ادبیّاتات دیگری چون مکتب فرانسوی  مکاتب و نظریّ

شرود و با تأکید بر اسرا  متون دیگر نوشرته می نظامی بسرته نیسرت و هر متنی خواسرته یا ناخواسرته بر ،متنی

های گذشته خود گیرند و متنهای پیشین شکل میمتن  یههای نوین بر پایشود. متنمتون دیگر خوانش می

بینامتنیت یعنی خواندن متن با توجّه  ؛(10ب:  1386  مطلق، نامور) .تابانندمیهای پسررین بازمتن  یهرا در آین

 (19: 1389، معینی فردو  )آقا سینی .به متن دیگر
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راه شراعری، جز    هشراعری اسرت که شرعرسررایی را با شرعر کلاسریک آیاز کرد و در میان  ،اخوان ثالث

ریشررره دواندن و تثبیت شرررعر نو نیمایی با آثاری چون   برایو  ها و دکترین شرررعر نو نیمایی بودتئوریسرررین

امّا در   .ی کردهای گسررترده و مسررتمرّتلاش ،ها و بدایع نیما یوشرریج« و »عطا و لقای نیما یوشرریج«»بدعت

از  های کلاسرریک پرداخت. واپسررین آثار شررعری نظیر »ترا ای کهن بوم و بر دوسررت دارم«، بیشررتر به قالب

ده دفتر شرررعری او قرابرل بررسررری و  یهمتنی در کرل مجموعر متنی و ارجراعرات درونانواع ارتبراطرات   رواین

 پردازد.وهش  اضر به این موضوع میژپ پیگیری است.

 پژوهش  و هدف  پرسش -1-2 

 ادبیّاتکل آثار منظوم اخوان ثالث با توجّه به مکتب فرانسوی  که  اساسی این پژوهش این است    پرسش

چه نوع ارتبراطی با یکردیگر  تطبیقی و رویکرد بینرامتنیرت که بررسررری انواع ارتبرای متون با یکردیگر اسرررت،  

های ملتلف این ارتبای را تبیین نماید تا با رهیافتی جدید به شرکلهدف این پژوهش آن اسرت که   ؟دارند

 دست یابد. شاعرشناختی جدید از 

   روش پژوهش -3-1

و برا مراجعره بره  های و اسرررنرادی بهره بردتحلیلی، از روش کترابلرانره  -  برا رهیرافتی توصررریفی  پژوهشاین  

ضمن معرفی آثار بینامتنی اخوان، بررسی سیر در ابتدا سعی شده تا    رواز این .است  هگرفت   کتابلانه صورت

 انواع روابط بینامتنی در شعر اخوان ثالث پرداخته شود. تبیین گردد و در ادامه به بررسی  ر اندیشه ویتطوّ

 پژوهش  یهپیشین -1-4

  یدرباره   ،دسررتر  اسررتهایی در ها و مقالات و یادنامهکتاب  ،شررعر و زندگی اخوان  یبارهدر  هرچند

نرامره صرررد یرک پرایران  تنهرا. اسرررت  پژوهشررری جردّی صرررورت نپرذیرفتره ،روابط بینرامتنی در آثرار اخوان ثرالرث

ه ژرار  اسرا  نظریّ عنوان »خوانش ترامتنی اشرعار مهدی اخوان ثالث بر ای در دانشرگاه رفسرنجان باصرفحه

ه بررسری ده شرعر معروف اخوان پرداخته و که ب  وجود دارد(  1395منصرور پورالماسری پاریزی ) نوشرتهژنت«  

توان به مقاله هم می  یهدر زمین .طور ملتصرر توضرید داده اسرتتأثیرپذیری اخوان را از شراعران گذشرته به

اثر اخوان و داسررتان  زمسررتان»بررسرری روابط بینامتنی میان شررعر  با عنوان    (1400)  علیرضررا صرردیقی  یمقاله

نجردی در دارد کره بیران میدر این پژوهش    نویسرررنرده .اثر بیژن نجردی«  اشررراره کرد  هرای پر از دنردانتراقهره

وجود  ها، فضرراسررازی و انتلاب مکان، از زمسررتان متأثّر اسررت؛ امّا باانتلاب عنوان، برخی از شررلصرریّت

مرداد پرداخته و از   28فکری ناامید پس از کودتای گیری از »زمسررتان«، به نقد اخوان یا جریان روشررنالهام
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متنی و این پژوهش به ارجاعات درون .رو روایتی متفاوت با روایت او در شرعر »زمسرتان« آفریده اسرتاین

می پردازد تا با تطبیقی و رویکرد بینامتنی   ادبیّاتبا تکیه بر مکتب فرانسروی  متنی کل آثار اخوان ثالث میان

بپردازد که از  ویژه ابهامات معنایی  بههای موجود در اشررعار  این ارجاعات به رفع ابهام یهخوانش و مقایسرر 

 انجام نشده است.  ی مستقلاین منظر تاکنون پژوهش

 مبانی نظری پژوهش  -2

، انواع ارتبای  ظهور نظریة بینامتنیت از دل آن ،در این بلش ضمن معرّفی مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی

 پردازیم. بینامتنی مورد نظر ژرار ژنت به اخوان ثالث،آثار او و سیر تطوّر اندیشة او می

 تطبیقی ادبیّات مکتب فرانسوی  -1 -2

آشرنایی اقوام ملتلف با  ،افزون علوم و افزایش امکانات ارتباطی مردم و به تبع آنبه دنبال پیشررفت روز

وجود آمرد. این مبرا رث  بره    یکردیگراقوام ملتلف از    ادبیرّاتترأثیر    یهمبرا ثی در زمینر   ،هرای دیگرفرهنر 

 .ی کشروری خا هاسرت بیرون از محدود ادبیّاتبررسری    ،تطبیقی  ادبیّاتتطبیقی اسرت. » ادبیّات  موسروم به

های گوناگون با رشرته ادبیّاتبررسری روابط   ،سرواز یکسرو روابط ادبی کشرورهای ملتلف اسرت و از دیگر  

و به دنبال   آمدمنسرجم در این مطالعات در قرن نوزدهم میلادی به شرکل کاملاً ؛(488:  1351 )نجفی،  «.علم

ینی   ادبیرّاتدر کشرررورهرای دیگری کره    متولرّد شرررد و  ادبیرّاتتحوّل در روش تحقیق و نقرد ادبی و تراریخ  

ها بر مبنای روابط آثار  تطبیقی در آیاز به بررسرری شررباهت ادبیّاتمکتب فرانسرروی   دارند، پیگیری شررد.

، مبتنی بر ادبیّاتفرانسرروی به   یهپرداخت که از دل مکتب رمانتیسررم فرانسرره برآمده بود. رویکرد نحلمی

ها بود که از  ثار ادبی ملّتمتون همسرران و یافتن مضررامین و موضرروعات مشررترب یا مشررابه در آ  یهمقایسرر 

ها میان دو اثر ادبی، بررسری  ها و قرابتتوان به مواردی نظیر: بیان مشرابهتاصرول مهم مکتب فرانسروی می

ت و جرایگراه زبران و تلاش برای  یّیرا دو اثر ادبی، توجرّه بره اهمّ  ادبیرّاتروابط و منراسررربرات تراریلی میران دو  

هرای  هرای تطبیقی، محردود بودن پژوهشوهشژتجربی و عملی در پتر کردنِ آن، ترأکیرد بر روش  ینی

های  وهشژتطبیقی به بررسری تأثیر و تأثّر در آثار ادبی، توجّه به نژاد، محیط، زمان و شررایط اجتماعی در پ

 (25: 1389. )انوشیروانی، تطبیقی اشاره کرد

که نگاه یالب آن »بررسری روابط ادبی بین   مکتب فرانسرویتطبیقی فرانسره موسروم به  ادبیّاتدر تقابل با  

تطبیقی شرررکرل   ادبیرّات( در آمریکرا مکترب آمریکرایی 42:  1382  )ولرک،  ،ملّی اسرررت«  ادبیرّاتدو یرا چنرد  

بر  (6:  1383، )سررراجدی، تطبیقی که در رأ  آن رنه ولک قرار داشرررت  ادبیّاتگرفت. مکتب آمریکایی  
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با دیگر   ادبیّاتهمانندی تکیه داشرت. »همین اصرل و تشرابه و همانندی موجب شرد که این مکتب  وتشرابه 

  یرابطه   بررسررریمعارف بشرررری از جمله هنرهای زیبا مثل نگارگری، معماری، رقص و موسررریقی و  تّی  

تطبیقی در این مکترب  ادبیرّاتهرای ادبی و نقردی قرار گرفرت.  پژوهش  یهبرا علوم تجربی نیز در  وز ادبیرّات

و در واقع   ادبیت یک اثر مرکز توجّه اسرت ،در این مکتب ؛(15:  1390 )سریّدی، «.خورده اسرت  با نقد گره

این مطرالعرات   تر اسرررت.سرررت کره بره نقرد ادبی نزدیرکفرهنگی ا یهمطرالعر   ینوع ،تطبیقی آمریکرایی  ادبیرّات

»بینامتنیت« که به  (116: 1391 )نجومیان، پردازانهبرخی از نظریّ  یهرفته با مطالعات گسرتردبینافرهنگی رفته

 شود، منجر شد.هرگونه روابط بین متون را شامل می

 بینامتنیت  -2-2

شررصررت میلادی در آثار    یهبار در اواخر دهبرای نلسررتین  (intertextualities)  تاصررطلاح بینامتنی

گویی او مطرح شرد. وویژه در بحث از تلیّل گفتهای میلائیل باختین بهژولیا کریسرتوا در بررسری اندیشره

مرکزی آن در آثار فردینان دوسروسرور، میلائیل   یهذهن کریسرتوا بود، هسرت  یههرچند این اصرطلاح زایید

ترین دسررتاورد دوسرروسررور در پیوند با بینامتنیت،  که مهم  باختین و رولان بارت شررکل گرفته بود. همهنان

گویی  وباوری یا منطق گفتترین دسرتاورد باختین، مکالمهشرناسری بود، مهمتمایز گفتار و زبان و بیان نشرانه

او بود؛ بردین معنرا کره هر متنی در عین وا رد هم نسررربرت بره متون پیشرررین و هم برا متون پس از خود دارای  

ویژه مرگ سررت. رولان بارت نیز در آثار خود بها گووها در مکالمه و گفتبینامتنی اسررت و با آنسررا تی  

مؤلّف، بر تکثّر معنا و عدم قطعیت آن تأکید کرد و از این رهگذر نقشری اسراسری در بنیان گرفتن بینامتنیت 

ده در خوانش آن منفعل نوانمعنایی وا د دارند و خ  ،کرد. از دیدگاه بارت، بسریاری از آثار کلاسریک  ایفا

امّا متون معاصرر و مدرن، متونی نویسرایی هسرتند که  .شرنود )متون خوانا(اسرت و فقط صردای مؤلّف را می

از    ؛(33: 1387  )رضرایی دشرت ارژنه، .باشرندپایان میمعنای وا دی ندارند و دارای متنی متکثّر و زبانی بی

 (109: 1392)گراهام،  «.شمار فرهنگی استمراکز بیهایی از قول»هر متن نقل ،دید او

قطعیت و یگانگی معنا را درهم شرکسرتند و   ،گرایانسراخت  یهلوران ژنی و میکائیل ریفاتر نیز در جبه

مطرالعرات خود   یهدامنر   ،ژرار ژنرت  امرّا در این میران  ؛(226:  1390  )نرامور مطلق،  .بره بینرامتنیرت دامن زدنرد

روابط متون با یکدیگر را گسررترش داد. او برخلاف کریسررتوا و بارت که بینامتنیت را از عناصررر   یهدربار

صررا ت در ملالف تأثیرگذاری یک متن بر متن دیگر بودند، به شردّتدانسرتند و بهمتن می  یهدهندشرکل

های  افق ،تنیت«جدید »ترام  یهجوی هرگونه روابط تأثیرگذاری و تأثیرپذیری برآمد و با طرح واژوجسررت
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،  ( paratextualite) تای گشرررود و این ترامتنیرت را بره پنج دسرررتره تقسررریم نمود: بینرامتنیرت، پیرامتنیر ترازه

  .( Hypertextualite) متنیتو بیش   (Metatextualite) ، فرامتنیت(Architextualite)  سرررمتنیت

  (84: الف1386)نامور مطلق، 

بندی به این معنا شررود: نلسررت اینکه این تقسرریمدو نکته را متذکّر می ،بندیاین تقسرریم  یهژنت دربار

 .از سررایر انواع دیگر در نظر گرفت  صررورت مسررتقل و جداتوان بهنیسررت که هر کدام از این انواع را می

(Genette, 1997a: 7)بره    ،هرا مربوی بره فرامتن نیسرررتاین ویژگی ،برخی  یهدوم اینکره اگر در عقیرد ؛

 (Genette, 1997b: 8) .د شدلّق به خود متن تلقّی خواههای متععنوان ویژگیناگزیر به

صرید یک متن در متن دیگر است. در    ای محدود از  ضور صرید و ییرشیوه  ،بینامتنیت در نظر ژنت

های آن که برای ورود به جهان متن همواره باید از ورودی  شرررودمیهای متن بررسررری  آسرررتانه  ،پیرامتنیت

  یه رابط   ،... . در سرررمتنیتدرآمد ولّف، عنوان، مقدّمه، پیشهایی چون نام مؤها گذر کرد؛ آسررتانهآسررتانه

  هایی از نوع کمدی، تراژدی؛ گونهشرودمیای که اثر به آن تعلّق دارد، بررسری  طولی میان یک اثر و گونه

به عبارت بهتر، هرگاه   .شروداسرا  روابط تفسریری و تأویلی بنا می  در فرامتنیت، روابط متون بر   ماسره. و

متنیرت ای فرامتنی خواهرد بود. در بیشرابطره  ،هراآن  یهمتن اوّل بره نقرد و تفسررریر متن دوم اقردام کنرد، رابطر 

متنیرت برخلاف امرّا این رابطره در بیش  شرررود؛میروابط دو متن ادبی یرا هنری بررسررری    ،همراننرد بینرامتنیرت

 ،متنیتدر بیش . به عبارت دیگراسرا  برگرفتگی بنا شرده اسرت  بلکه بر  ، ضروریاسرا  هم بینامتنیت نه بر

ای که متن دوم )زبرمتن( را با متن نه  ضور آن. هرگونه رابطه ،شودمیتأثیر یک متن بر متن دیگر بررسی  

 .پذیردمتنیت اسرت که به دو صرورت تقلید یا تغییر صرورت میبیش  یهرابط  دهد،متقدّم )زیرمتن( پیوند می

) ذف و تللیص( و تغییرات   )شررح و بسرط و تفصریل(، تغییرات کاهشری  تغییرات شرامل تغییرات افزایشری

)همان: . اسرت و...( )تغییر وزن، تغییر سربک، تبدیل کردن به شرعر یا به نثر، تغییر شرکل و سراختار  جاییهجاب

85-92) 

 آثار اخوان ثالث   -2-3

دیپلم آهنگری را در زادگاهش مشرهد گرفته و آشرنا به   ،(ش1369-1306) (م. امید)مهدی اخوان ثالث 

ای به نامه)ارینون،    شرراعری را از مادر به ارب برده  یهنواخته و قریح موسرریقی اصرریل ایرانی اسررت. تار می

آموخت. استاد شفیعی کدکنی که خواند و میخودآموز شعر فارسی و عربی را می  صورتمادرم( است. به

 نویسد:می از دوستان نزدیک اوست، در کتاب » الات و مقامات م. امید«
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 ادبیرّات تمرام متون    ،وارشکرار عجیرب و دیوانرهذاتی و پشرررت یه»اخوان بره برکرت قریحر 

های  به دقّتی از نوع دقّت - چه نظم و چه نثر  ،از عصرر رودکی تا دوران معاصرر -فارسری را  

نوشرت و یادداشرت می ،خواند و در  واشری آن متونالزمان فروزانفر و علّامه قزوینی میبدیع

( و بر 44: 1394 )شرررفیعی کدکنی، ای شرررداز این طریق صرررا ب اجتهاد و محقّق برجسرررته

 (50: همان) .نظیر پیدا کرد»هندسه و معماری زبان فارسی« اشرافی کم

قطعات، گویی و ابتدای هوای شررعر و شرراعری با را  اصررل کار ایّام نوجوانی و یزل  «ارینون»  ،اخوان

امّا  ،ابیرات بلنرد و قوی کم نیسرررت  ،در »ارینون«  .)چنرد کلمره همراه ارینون(  دانردهنران کره افترد و دانی میآن

د و در قصریده نیز چنان که خود رسر خراسرانی و سرایه نمیدرمجموع در یزل به پای اسرتاد شرهریار و عماد 

  یه خطب  )ارینون،  که گفت هنرمند دامغان«»گفتم چنان  ،»سرالم فزون ز بیسرت نه و طبعم اینهنین«  گوید:می

)ارینون،    الشرعرای بهاردامغانی یا ملکسررایان سربک خراسرانی چون منوچهری  اردیبهشرت( پیرو قصریده

  چلّه( است. یهشبهر یهقصید

در »برزخ شرعر  -  گذار شرعر نو معاصرر فارسریپایه - بعد از آمدن به تهران و آشرنا شردن با نیما یوشریج 

امرّا پیروان و   ،گیرد. او دنبرال یرک آهنر  ترازه بودقرار می  (188:  1370  )پورنرامرداریران، «گرذشرررتره و امروز

)شرررمس  .لقب داده بودند  امید شرررعر کهنشرررعر نو به او   یهطرفداران شرررعر کلاسررریک هم در برابر جبه

شرعری نیما را موشرکافانه بررسری    یهاسرلوب و شریو ،های ملتلفهدر مقال  اخوان ؛(165:  1380 لنگردوی،

دانسرررتند، از محمل  ضرررعف میبرخی آن شرررگردها را نقطه کرد و در مقابل شرررگردهای شرررعری نیما که

به تحلیل عطا و لقای نیما یوشرریج   های شرراعران کلاسرریکی چون مولوی، سررعدی، نظامی و...ضررعفنقطه

خود ابتدا در قالب چهارپاره و سرپس با تسرلّطی که بر زبان شرعر کهن   ( و97: 1370  کوب،)زرین  پرداخت

آنکه زبان را از ریلت و ترکیب  با  فظ زبان فصید ادبی و بی خصو  شعر  ماسی و شاهنامه داشت وهب

( و 188: 1370 )پورنامداریان،  خویش را تحقّق ببلشررد  نبیندازد، موفّق شررد جریان روند خلّاقیت شررعر نوی

 (546: 1383کوب، )زرین .تر بدرخشدسرمشق خود نیما هم قوی تّی از 

( به 1344)  ( و »از این اوسررتا«1338)  »آخر شرراهنامه« شررعری خود با چا   یهراه تاز  یهاخوان در ادام

ای که صررا ب سرربک شررد گونه( به120: 1364 )شررفیعی کدکنی، ؛شررعری دسررت یافت »جهان مسررتقل«

بسررریراری از    زیربنرایابرداع کرد.    ی بره نرام »زبران شرررعری اخوان ثرالرث«زبران( و  175:  1358  کوب،)زرین

،  و دیگران   )مظاهری .گفتهمان زبانی اسرت که با آن یزل و قصریده می ،او در قالب نو نیمایی  هایسرروده
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ر شرماسربک خراسرانی در شرعر او به و   تأثیر مسرتقیم و پایدار شرعر قدما یهنتیج   ،زبان شرعری او (؛256:  1384

اصریل ایرانی اسرت، سربب اطناب و   آشرنایی او با شرعر کهن یههای وزنی که نتیج مایهآید و رعایت دقیق می

ا در ایلب موارد  مضرامین ر  ،پرداز سربک خراسرانیکه شراعران قصریده شرود؛ همهنانتفصریل بیشرتر شرعر او می

ن  ماسررری که  اصرررل زبا  نای.  ماندکردند که کمتر مجال تأمّل باقی میهنان  لّاجی میبرای خواننده آن

 هخصرو  شراهنامههای متمادی اخوان ثالث در شرعر کلاسریک فارسری بتربیت ذهنی و تدبّر و تعمّق سرال

ضروع، ترب این زبان ضررورت  بود که اگر گاهی به اقتضرای مو  او شردهذهن    یهفردوسری اسرت، چنان ملک

این زبران شرررعری بره نرام اخوان    رواز این(؛  195:  1370  )پورنرامرداریران،  .کرد، قرادر بره ترب آن نبودپیردا می

« نگاهی بیندازیم، خواهیم دریافت که شرراعرانی  »تاریخ تحلیلی شررعر نو ثالث جاودانه شررد و اگر به کتاب

پور، نعمت میرزازاده، اصغر واقدی، هنرور شجاعی و  تّی استاد شفیعی مانند اسماعیل خویی، سعید سلطان

به زبان شررعری مسررتقل  کهکدکنی در اوایل راه شرراعری تا مرا لی زبان اخوان را برگزیده بودند تا زمانی  

 (34 :3، ج1370 )شمس لنگرودی، .خا  خود رسیدند

 بازگشت به شعر کلاسیک -2-4

، اخوان ثالث مسرئول قسرمت شرعر این  شردمنتشرر می  (ش1334-1333)  هنر«هایی که »جن  در راه  سرال

هرای نرادر نرادرپور، فریردون مشررریری، نصررررت ر مرانی، نشرررریره بود و چنردین نقرد قرابرل توجرّه بر مجموعره

جهان« بر   همقالاتی در »روزنام و  تّی سرلسرله  (130: 2، جهمان) هوشرن  ابتهاج، فریدون کار و... نوشرت

از این  » و «آخر شراهنامه»، «های »زمسرتانهامّا وقتی مجموع  ؛(207 )همان:  .« شراملو نوشرتهانتشرار »هوای تاز

فقط چند یادداشرت که یکی دو سرال بعد از انتشرار   ؛(511  )همان:  .اوسرتا« منتشرر شرد، نقدی بر آن نوشرته نشرد

دکتر یوسفی  ؛(45: 1395 )اخوان ثالث، .دانستها را نقد نمیآن  ،که خود اخوان ها چا  شرداین مجموعه

نماید اند، اشراره میروشرن« به پیشرینیان و معاصررانی که به زمسرتان و توصریف برف پرداخته  هدر کتاب »چشرم

سرابقه« معرّفی و از این موضروع معروف و مأنو ، شرعر »زمسرتان« اخوان را »تابلویی تازه و اثری بدیع و بی

 (735: 1388 )یوسفی، .کندمی

فراز و فرود و اوج و   ،همانند سررراختار موسررریقی ایرانیهای شرررعری اخوان ثالث نیز سررراختار مجموعه

از  »و   «آخر شراهنامه»  «،زمسرتان»د و در  شر  ضری  دارد. این  رکت از »ارینون« با قالب کلاسریک آیاز  

ها به قول خودش به شرعور  د و اشرعاری از او در یادها ماند که در آنیرسر   به اوجدر قالب شرعر نو   «این اوسرتا

به   مانند»ترا ای کهن بوم و بر...« با سرراختاری دایره  هاز این اوسررتا( و در مجموع  ه)مؤخّر نبوّت رسرریده بود
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و اشررعار کوشررشرری بیشررتری گفت تا اشررعار   (252:  1384  ،و دیگران  )مظاهری وی آوردرقالب کلاسرریک 

تنها عرو  شرعر را تا اخوان ثالث در صرف عرو  نیما نه (؛84  :3، ج1370 شرمس لنگرودی،)  .جوشرشری

       (344)همان:  .دیدش نیز سنّتی شد یهیزاو ی نظامی عقب کشید، بلکههدور

 اخوان ثالث  یه سیر تطوّر اندیش -2-5

مانند ترسریم کرد، برای سریر سراختاری دایره  تواناگر برای سریر تطوّر زبان و سربک شرعری اخوان می

تازگی  اخوان وقتی از مشهد به تهران رفت، دنیا به» توان ترسیم کرد.او نیز این ساختار را می  یهتطوّر اندیش

فکران تهران تحت تأثیر مسرتقیم تبلیغات  زبی از جنگی جهانی خسرته و کوفته بیرون آمده و فضرای روشرن

شرعرهایشران را در مجلّات   ،با شرور و هیجان خواندند وها در جلسرات متعددّ، شرعرهای انقلابی میبود. آن

توانسررت در مقابل های عمیق انسررانی برخوردار بود، نمیرسرراندند. اخوان که از خصررلت زبی به چا  می

هرای عمیقی در سرررنرّت و ادب گر براشرررد و از آنجرا کره ریشرررهتفراوت بمرانرد و از دور نظرارهاین هیجرانرات بی

هرا در کنرار نوپردازان برا تغییر آرام  تمردّ  .هرای  زبی نشررردفرارسررری داشرررت، بلافراصرررلره جرذب این منش

برای تغییر عمقی دیدگاه    ارینون(. ظاهراً  یه)مجموع دیدگاهش، به سرررودن یزل و قصرریده مشررغول بود

شرمس لنگرودی، ) .این فرصرت را فراهم آورد 1332 مرداد 28تکان شردیدتری لازم بود و کودتای    ،شراعر

توان سرریر اتفّاق مهمی در زندگی شرراعران معاصررر اسررت که میآنهنان   1332کودتای  (؛296: 2، ج1370

دوران قبل از کودتا و دوران بعد از کودتا تقسیم کرد. البته میزان تأثیر کودتا   ی بسیاری از آنان را بههاندیش

: 1384، و دیگران  )مظاهری  .مسررتقیم نیسررت  ،شررعر اخوان  یهانداز زمان بهیک از شرراعران آنبر شررعر هیچ 

252) 

  را در  1345-1326هرای  خوانیم کره شرررعرهرای سررررال»ارینون« اخوان را می  شرررعری  هوقتی مجموعر 

شررعرش فردی اسررت. اگر اندوهی دارد،   ،1332سررالبینیم که در شررعرهای به تاریخ قبل ازگیرد، میمیبر

 ورق سروخته، نوروز ملول، نسریم شرهریور( در  )ارینون/  .اندوهش فردی اسرت که دل دربند معشروق دارد

 1332 )ارینون/ در  تاریخ، انقلاب( امّا شررعرهایی که تاریلش بعد از سررال  ،امیدوار اسررت  گاهمواردی  

گزیند  زدن از درد دل مردم، قالبی نو برمی  برای  رفکه او شراعری اجتماعی اسرت و   دهداسرت، نشران می

کنرد و بره و از شررراعری امیردوار بره شررراعری نرالان، معتر ، پرخراشرررگر و در نهرایرت مرأیو  جرامره بردل می

 (108: 1382 )زرقانی، .بردهای تلدیری پناه میباشیخوش
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 در قفس ماندم و سررالی بشررد و ماهی چند

 روزافزون نه عجب گر شرودم کاهش جان  

 ایم ی در کوه و کمر گم شررردهلاجرم نرالره

 یدند از آن خر  بزرگ شریرگیران چه شرن

برلرنررد بررج  برردان  نررسررریرردیرم  و   نررسررریرم 

 فروشررانم و بسبعد ازین خاب ره بررررراده

 پیشررره امیردلسرررم از صرررحبرت یراران دیر ب

 

 ی چنردی بود و آهی چنرررررررد مونسرررم نرالره 

 کاهی چند که چو مه خون خوردم رنج روان

 سرررپردیم عنران در کف گمراهی چنرد کره  

 کره بجسرررتنرد و رمیردنرد ز روبراهی چرررررررنرد؟ 

چررنررد  کرروترراهرری  هررمّررت  فرررومررایررگرری   از 

از آلام جهرران گرراه برآسررررایم   ی چنررد تررا 

رنرردی و  ریفی و دل و   آگرراهی چنرردمن 

 (38: 1395)اخوان ثالث،                        

یأ  و ناامیدی عجیب و یلیظ    یهمایشرراعران، درونهای اصررلی شررعر مایهبعد از کودتا، یکی از درون

 )شرفیعی کدکنی، .دار شراعران ناامید اسرتاخوان ثالث باشرد که پرچم  ،گزارششراید بهترین پیغاماسرت که 

سررمبولیسررم اجتماعی در شررعر نو رواج   هاسررت ک 1335 زمان با انتشررار »زمسررتان« در سررالهم ؛(64:  1387

و  (277: 2، ج1370 گیرد )شررمس لنگرودی،های شررکسررت جای رمانتیسررم سرریاه را میو  ماسرره  یابدمی

برخلاف اکثر شراعران نوپرداز که پس از شرکسرت و یأ ، به انواع هرج و مرج در شرعر روی آوردند و با 

 ماسرره آفرید؛   ،شررعر را به ابتذال و  ضرری  کشررانیده بودند، اخوان از شررکسررت ،های لوبمایهدرون

 ،این درخت برومند باغ شررعر فارسرری فکران نومید بود.هایی که بیان دقیق  الات روزگار روشررن ماسرره

مرا ل ملتلف زندگی خود را   ،)آخر شراهنامه(  »قصریده«و   )زمسرتان(، »برف«  سرنگر«وقتی در شرعرهای »بی

 (13: 1382. )کاخی، دهیم که »نجیبانه« نومید باشد و »نجیبانه« نومید کندکشد، به او  ق میبه تصویر می

سرررپردم راه و در هر گرام/ گرم من بسررران برّه گرگی شررریرمسرررت، آزاد و آزاده/ می»

انی را/ که به هر سرو آسرم  هفرسرتادم درودی شراد/ این نثار شراهراخواندم سررودی تر/ میمی

گفتم: این تویی آیا بدین شرنگی گاه میرفتم و من با خویشرتن گهراه می  ... بود و بر هر سرر/

 (538: 1395« )اخوان ثالث، و شنگولی/ سالک این راه پر هول دراز آهن ؟

جادو، پرم   یهافسررون/ در کنار برک  یهدانم کدامین دیو/ به نهانگاه کدامین بیشرر من نمی»

دانم دلم چون پیرمریی کور و سررگردان/ از ملال و و شرت  سرت/ لیک میدر آتش افکنده

ه  /سررتآکنده هخوابگرد قصررّ باغ  های با هزاران کوچههای شرروم و و شررتناب را مانم/ قصررّ

ر پرای  سرررپرارم زی سررررت و هیهرات.../ روزهرا را همهو مشرررتی برگ زرد پیر و پیراری/ می
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های مسرت یا هشیار/ از دری  و از دروغ انبوه/ وز تهی سرشار/ و شبان های پسرت/ لحظهلحظه

کنم پرتاب/ پشرت کوه مسرتی و اشرک و های از رواج افتاده و تیره/ میرا همهو چنگی سرکّه

هایی با فضرای تیره و یمگین/ و هوای  سررانجامم/ قصرّههای بیخوابگرد قصرّه  ...  فراموشری/

  یه کرد ها مسررردود/ درشرررب قطبی/ این سرررحر گمبسرررت/ راهها بنگند و گردآلود/ کوچه

نقبی از زندان به کشتنگاه/ برگ    -  در شب جاوید، زی شبستان یریب من  -  کوکب قطبیبی

 (546: همان) «خورشید یهیشبخزان جاودان  دی هم نیارد باد ولگردی/ ازرز

)شرررمس   »همراننرد بغضررری در گلو«  ، آن رامرانرایراد فروغ فرّخزادقول    این اشرررعرار اخوان کره بره

های فکری فراز و نشررریب  یهترین آیینراسرررتی روشرررن، بهمیکنا سرررا  می( 613: 2، ج1370لنگرودی،

، ناامید و از این فریب  ؛(147:  1394 )شرفیعی کدکنی،  .انداجتماعی اسرت که از امیدواری به فریب رسریده

کتیبه( و به عصرریان   این اوسررتا/  )از  اندنبسررته  طرفی  خوانیاز مرثیه ؛ نظلی(  )ارینون/  اندخوان شرردهمرثیه

مرد و مرکب( و درنهایت    )آخر شراهنامه/  اندگزارش(؛ از عصریان پناهی جز طنز نیافته  )زمسرتان/  اندرسریده

 .)پیوندها و باغ/ از این اوستا( اندبه نفرت رسیده

  هاتحلیل داده -3

  پردازیم.به تحلیل انواع روابط بینامتنی موجود در کل ده دفتر شعری اخوان ثالث میدر این بلش 

 وجود انواع روابط بینامتنی در شعر اخوان ثالث  -3-1

ها که در سرطور پیشرین برشرمردیم و کتب نقدی چون آثار ادبی اخوان از منظومه  یهبا نگاهی به کارنام

  «مجموعه مقالات ادبی »،  «سرازاننقیضره و نقیضره»،  «عطا و لقای نیما یوشریج »، «ها و بدایع نیما یوشریج بدعت»

توان دریافت که انواع روابط بینامتنی « میدرخت پیر و جنگل»،  «زدهمرد جن»های کوتاه  همهنین داستان  و

نقدهای    یهخصررو  وقتی این نکته را مدنظر داشررته باشرریم که او پذیرندبه  قابل بررسرری اسررت.در آثار او 

 نشرسرت و شرعرهایش را تغییر و  تّی نسرلهدیگران در مورد شرعر خود بوده و در موارد بسریاری خودش می

 طلبد.پژوهشی جدّی می ،این تغییرات و اصلا ات  ؛(60: 1392 )شفیعی کدکنی، .دادبدل می

خود اخوان به تأثیرپذیری از فردوسی، منوچهری، فرّخی، خیّام، نظامی، مسعود سعد،   ،موارد زیادیدر  

الشرعرای بهار، نیما، عماد خراسرانی، کسررایی، صرادق نظامی، خیّام، مولانا، سرعدی،  افظ، شرهریار، ملک

( قابل 430: لفا1386 مطلق، )نامور  مؤلّفی«»میان  نماید که این روابط با عنوان روابطهدایت و... اشرراره می

)دریا و یدیر، ای خدا خوانده خودآ(  بررسری اسرت. در مواردی برخی شرعرها در »عطا و لقای نیما یوشریج«



 27-56 ، صص1402ی بیست و دوم، تابستان ی هفتم، شماره های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

گوهای اخوان با شررح و توضرید بیشرتری ذکر شرده و)شرهیدان هنر( یا گفت ها و بدایع نیما یوشریج«و »بدعت

متنی« در روابط »درون  ،در مواردی قابل بررسری اسرت.)همان(   مؤلّفی«»درون  که این روابط با عنوان روابط

ی اسرت و در بل پیگیر»سروا لی« قا  یهگوید...« یا مجموعشرعری مجزّا همهون »زندگی می  یهیک منظوم

شرررعری دیگر ارتبای    یهشرررعری به منظوم  یهبینیم که از یک منظوممواردی ارجاعات متنی بسررریاری می

 اضرر به این بلش از    یهمقال  .قابل ارزیابی اسرت )همان( متنی«که این روابط با عنوان روابط »میان  یابدمی

 پردازد.ژنت می هایهروابط بینامتنی با تکیه بر  نظریّ

گاهی متن   ،متنیت ژنتبینامتنیت ژنت را بیان کردیم و گفتیم که در بیش  یهنظریّ ،در سرررطور پیشرررین

جرایی از نوع تغییر وزن، تغییر هصرررورت افزایش، کراهش و تغییرات جرابر تغییر متن اوّل اسرررت کره بره  ،دوم

یابیم که میدر امل ده کتاب شرعر مهدی اخوان ثالثمتن ک  یه. در مطالعیابدمیسراختار، تغییر عنوان نمود 

 این روابط متنی در آثار شعری او وجود دارد.

 متنیت بیش -3-2

گاهی خالق هر اثر ادبی با تغییراتی از نوع افزایش، کاهش و جابجایی در    در بیش متنیت مورد نظر ژنت   

بین متن اوّل و متن دوم رابطه ایجاد   ، گونهزند و اینمتن موجود خود، دست به تولید و خلق متنی دیگر می 

 کند.می

 کاهشی  - تغییرات افزایشی -3-2-1

 دوبیتی ذیل قطعات با عنوان »پرسش« آمده:   ،شعری »ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم«  هدر ابتدای مجموع

 ام پنهران چره سررررازم بره  یران مرانرده

را خرلرق کرردیرم؟  خرردا  مررا  آیررا   کرره 

 

 

 

آشررررکررارا، برریررنررم  چررو  را    ررقررایررق 

فررمروده خرلرق  او  یررا  را؟ و  مررا   سررررت 

 (1315: 1395)اخوان ثالث،            

 )همان( «.در پانوشت صفحه آمده: »نقلی است به معنی که از استاد سیّد ا مد خراسانی شنیدم

در قالب شعر نو با   1367  شعری »سال دیگر ای دوست ای همسایه« این معنا به تاریخ آبان  هدر مجموع

جایی وزن از قول بودا نقل شده و به بیان  هبا تغییرات افزایشی و جاب  (1685)همان:    عنوان »و دت وجود«

شعری »از این اوستا« به تاریخ آبان    هدر مجموع  های تراژیک وجود انسان پرداخته است.ها و جنبه تناق 

در    ها و اندوه زندگی را زیبایی مرارت به   ،شعری در قالب نو با عنوان »پرستار« آمده که شاعر بیمار،  1341

 کند: این شعر آورده و شب را پرستار خود فر  می
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آور/ ملول و های شرکدرد و با من مهربان شربسرت/ از آن همهای پاییزیشرب از شرب»

یا/   درد/ وشربی که در گمانم من که آیا بر شربم گرید چنین هم  خسرته دل، گریان و طولانی/

خیره در من مهربران/ بینم کره دسرررت سررررد و بر برامردادم گریرد، از من نیز پنهرانی/ و اینرک/  

گویم و دنباله گذارد شرب/ من این می -  بالین سروداها -  خیسرش را/ چو بالشرتی سریه زیر سررم

دارد شررب/ خموش و مهربان با من/ به کردار پرسررتار سرریه پوشرریده پیشرراپیش، دل برکنده از  

اخوان ثالث، )  «ه دارد شربگویم و دنبالبیمار/ نشرسرته در کنارم، اشرک بارد شرب/ من این می

1395  :624) 

دو بیت شعر   یههای منظوم، ترجمبر دوست دارم« ذیل ترجمه  را ای کهن بوم و  توشعری »  هدر مجموع

 عربی:

امرررترررداد  فررری  الرررلررریرررل  و   اقرررول 

شرررررک برررغررریرررر  لررریرررلررری   اظرررن 

 

 

 

انسرررررفرراح فرری  الررغرریررث  ادمررع   و 

الصررربرراح  عرلری  یربرکری  و  بررات   قررد 

 

 جایی وزن به این صورت آورده: هرا با تغییرات کاهشی و جاب       

بررازمری دارد  ادامرره  شررررب  و   گرویرم 

امرروزم  برر  چرنریرن  کرنررد  گرریرره   شررررب 

 

 

 

مری سررریررل  گرریرره  ز  ابرر  آن   برراردو 

رو دارد؟  پیش  کرره  بر صررربحم،   یررا 

 (1519)همان:                             

 نماید. این دو بیت، معنای شعر »پرستار« را بیشتر روشن می  یهالبته ترجم

 تغییر عنوان   -  جاییهتغییرات جاب-3-2-2

 »خشکید و...« آمده: ای بدون تاریخ با عنوانشعری ارینون ذیل رباعیات، رباعی هدر مجموع

 خشرررکیرد و کویر لوت شررررد دنیرامران

 دل دیوصرررفت مشرررتی شرررمرزین تیره

 

 

 

آن   از  و  بررد  فررردامررانامررروز   بررتررر 

دنیررامرران  یزیررد شررررد   چون آخرت 

 (204)همان:                              

  (655)همان:    همین دو بیت با عنوان »رباعی«  1339  شعری »از این اوستا« به تاریخ اردیبهشت  ه که در مجموع

شعری    همجموعهمهنین در    آمده که چهار مصراع در ذیل هم به سبک شعر نو نوشته چا  شده است.

 ای با عنوان »چه تفاوت« آمده:»ارینون« ذیل رباعیات، رباعی 
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 گررررررر زرّی و گرررر سیم زراندودی باش 

 در این قفس شررروم چره طراوو  چره بوم 

 

 

 

 گر بحری و گر نهری و گر رودی باش 

 سررت هر کجا بودی باش چون ره ابدی

 (204)همان:                              

اخوان ثالث، ) همین دو بیت با عنوان »رباعی«  ،1337 شعری »آخر شاهنامه« به تاریخ اسفند هوع مدر مج 

 آمده که چهار مصراع ذیل هم به سبک شعر نو نوشته شده است. (566: 1395

  شعری با عنوان »آوار عید« بدون تاریخ آمده که بیت پنجم آن   ،دوزخ امّا سرد«»  شعری   ه در مجموع

 :چنین است

 شرانه زلفش را به روی افشراند و بسرت از بیم چشرم 

 

پرد  آیررد  چو  فرودخمّررار می  یهشررررب   آیررد 

 (1124)همان:                                      

)همان:    »عشوه و ناز«  »ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم« با عنوان  یه های مجموعاین بیت در بلش تک بیت

 «عشوه مویش را به روی افشاند و نازش بست چشم.» آمده است که مصرع اوّل چنین است:  (1486

»شراید« آمده که بیت اولّ    شرعری با عنوان ،ذیل قطعاتبر...«   را ای کهن بوم و  شرعری »تو هدر مجموع

 آن چنین است:

مسرررلرمرراننرره   نری  پسرررنرردد   برهرردیرنرم 

 

 که آن زندیق و این گبرم شرررناسرررد  

 (1365)همان:                           

همهنین   ها نیز آمده است.بیتذیل تک  (1485)همان:  بز تکهر بودن«    یهکه این بیت با تغییر عنوان »نتیج 

»باغ خون و س  دیوانه«   شعری با عنوان  ،هاذیل یزل( 1218)همان: را ای کهن...«  شعری »تو ه در مجموع

اوّل آن در تک  1353  به تاریخ آذر )همان:   »سال دیگر ای دوست...«  ی های جداگانه بیتآمده که بیت 

 نیز آمده است.  (1791

 تغییر ساختار به شکل جایی هتغییرات جاب -3-2-3

خوریم کره در یرک متن کرامرل ده کتراب شرررعر مهردی اخوان ثرالرث بره مواردی برمی  یههنگرام مطرالعر 

شرعری دیگر، کل آن شرعر یا   هطور مسرتقل با عنوان جداگانه آمده و در مجموعشرعر، یک شرعر به  همجموع

برای نمونه شررعر معروف و ماندگار »چون سرربوی تشررنه« در  .قسررمتی از آن، بلشرری از یک روایت اسررت

 سروده شده: 1335 آخر شاهنامه« به تاریخ تیرشعری » همجموع
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سرت/ چون سربوی تشرنه کاندر خواب بیند آب و اندر  ها جاریاز تهی سررشرار/ جویبار لحظه»

دارم/ مرگ را  شرناسرم من/ زندگی را دوسرت میآب بیند سرن / دوسرتان و دشرمنان را می

من خواهم از او التجا دشررمن/ وای، امّا با که باید گفت این؟/ من دوسررتی دارم/ که به دشرر 

 (480)همان:  «ها جاریبردن/ جویبار لحظه

ای بره نرام از قول راوی  (1056)همران:   گویرد...«»زنردگی می یهدر مجموعر   1346 همین شرررعر بره تراریخ 

شرررعری زیبرا و به یاد ماندنی با عنوان    ،1334  یا در کتراب »زمسرررتران« به تاریخ مهر »شررراتقی« آمده اسرررت.

 ست:ا »داوری« آمده

 هر کره آمرد برار خود را بسررررت و رفرت 

 چه  اصرررل جز دروغ و جز دروغ؟   زآن

 

 

 

 نصررریربمرا همران بردبلرت و خوار و بی

 زین چه  اصل جز فریب و جز فریب؟ 

 (391)همان:                              

)نادر؟( یا اسرررکندر« به تاریخ  در شرررعر بلند »کاوه( 476)همان:  که همین شرررعر در کتاب »آخر شررراهنامه«  

 هدر مجموع (420)همان:  یا کل شررعر معروف »هسررتن«   جزئی از یک روایت اسررت.  ،1335  اردیبهشررت

گوید...« روایی »زندگی می  یهبه یاد قربانیان یک تبانی تاریلی، در منظوم  1335  شعری »زمستان« به تاریخ 

»با سبوی )زمستان(،   تراود زهر«فته است: »با سبوی خویش کز آن میآن تغییر یا  یهآمده که فقط یک واژ

ت شراعر نسربت به و این خود از  سراسریّ( 1043)همان:  گوید...( )زندگی می  «تراود خونخویش کز آن می

 دهد.ها خبر میواژه

 :است  آمده 1329 یزلی به نام »تورانشاه« به تاریخ شهریور ،شعر »ارینون« ه در مجموع همهنین

 چه گلبن خواهم   بوی آن گمشررده گل را ز

قررلّ تررا  ابرردیرر ههررمرره،  نررور  رفررتررنررد ی   ت 

 همره سرررر چشرررمم و از دیردن او محرومم

 

 

 

 دوم و گمراهم که چو باد از همه سرررو می

 زده را بین کره من انردر چراهمبلرت ظلمرت

 همه تن دستم و از دامررررررن او کررروتاهم

 (391)همان:                                  

اندوه و  آمده که شاعر از شدّت    1335  « به تاریخ اردیبهشت1شعری با عنوان »یزل  ،در »آخر شاهنامه«

و بر همه خشم گرفته: »مست نفرین منند از همه سو هر بد و نیک« و بیت اوّل و    نومیدی به میلانه پناه برده 

به   ی ههمهنین در مجموع ؛  (478)همان:    .دوم ذکر کرده است  یه عنوان چهارپارسوم یزل »تورانشاه« را 

 که این ابیات بلند را دارد:»ارینون« یزلی با عنوان »خوشا« آمده 
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نرراکرر  کشررررریرردنگررنرره  بررادافررره   رده 

 کرامیلرب در تشرررنرهبمیر ای خشررررک

بری شررروریرردهخروشررررا  و   رنرگری دردی 

 

 

 

 خردا دانرد کره این درد کمی نیسررررت

 که ایرررررن ابرررررر سرترون را نمی نیسرت

 تر از آن عرالمی نیسرررتکره گویرا خوش

 (31)همان:                                    

شرعری »آخر شراهنامه« شرعری با عنوان »قولی در ابوعطا« آمده که این سره بیت در آمد و  هدر مجموع

را ای کهن...« ذیل  »تو  شررعری  هیا در مجموع؛  (521)همان:   .رفت موسرریقی »گبری« نیز ذکر شررده اسررت

 کی« آمده: سه بیتی با عنوان »تا ،هایزل

فرررزیررن کررنررم بررازی  پرریرراده،  کرری   تررا 

 سرررفر، خیرال خطر بس مرا   یهتوشرررر 

فرزین شرررود  پیرراده عرصرررره و   پویررد 

 

 

 

 برخیررررررزم و سمند سفرررررررررر زین کنم

 گر نیسررت نان و زر که به خرجین کنم

 من همّت پیاده چرررررررررو فرررررررزین کنم

 (1218: 1395اخوان ثالث، )               

دوست ای همسایه« نیز ذکر شده  »سال دیگر ای    عنوان براعت استهلال در ابتدای شعراین سه بیت به 

را ای کهن...« این بیت آمده با عنوان »باز شب شب    »تو   ی ههای مجموع بیتهمهنین در بلش تک  است.

 است«:

 مهتاب شرب که جامش از اختر لبالب است

 

 گر هر سرتاره ماه شرود، باز شرب شرب اسرت 

 (1481)همان:                                    

آمده  چنین    و شعری »سال دیگر ای دوست...« شعری با عنوان »دوباره، جهانم آه« ذکر شده    ه مجموعکه در  

 است:

گر هر ستاره    /یادم نیست  کجا؟  ام؟کی گفته  /مهتاب شب که جامش از اختر لبالب است»

 ( 1692)همان:    «ماه شود، باز شب شب است

یرک یزل جردیرد بره وجود آمرده اسرررت. برای نمونره از کتراب »در  یرای   ،گراهی از ترکیرب دو یزل

)امرّا تو ای بهترین ای    7)امشرررب دلم آرزوی تو دارد( و    6  از ترکیرب دو یزلِ  کوچرک پراییز در زنردان«

  ،شررعری »ارینون«  هیا در مجموع؛ (821)همان:  .( آمده اسررت7 و 6های  گرامی( یک یزل جدید )از یزل

جدید به نام   ییزل  ،که از سره بیت آخرش با چهار بیت اضرافه  آمده  دسرتگیر من مسرت«  یزلی با عنوان »ای

 را ای کهن...« آمده: شعری »تو ه»یزل پیوندی« تقدیم به فریدون مشیری در مجموع
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 ای دسرتگیر من مسرت، زلف توام بر سرر دسرت

 

 با شررب مرا الفتی هسررت، از خیل »واللیل« گویم  

 (1222)همان:                                           

 تغییر قالب به شکل جایی هتغییرات جاب -3-2-4

  ،جایی هکه بیشرترین تغییرات جاب کنیممتن کامل ده کتاب شرعر اخوان ثالث مشراهده می  یههنگام مطالع

قالب صررورت پذیرفته اسررت. یک شررعر در یک کتاب در قالب کلاسرریک   یهتغییراتی اسررت که در  وز

)سرطور در ذیل هم( یا بالعکس  چا  شرده و همان شرعر در کتابی دیگر با تغییراتی جزئی در طرح شرعر نو

ها، از طرح شررعر نو به قالب قدیم نوشررته شررده اسررت. این تغییرات جزئی عبارتند از توضررید برخی لغت

گرذاری، افزودن علایم  هرا، افزودن پیشرررکش،  رذف و تغییر عنوان، اعراببرخی بیرتجرایی و  رذف هجرابر 

  . نگارشی و...

 شعری با عنوان »دریغا« در طرح شعر نو آمده: ،شعری »دوزخ امّا سرد« هدر مجموع

اب نوشررد/ دریغا بیشرر  بلندد» گرگان   یهبت/ چو قربانی پسررین آب/ به شرروق رأفت قصررّ

 (1119: 1395اخوان ثالث، « )همیشه/ ز خون دشت میشان آب نوشد

آمده که دو علامت تعجب  (1367)همان:   را ای کهن بوم...« این شررعر با همین عنوان ذیل قطعات »تو

  شعری »دوزخ امّا سرد« در طرح شعر نو چا  شده است: ه)طرح(« در مجموع یا شعر »ییلاقی .اضافه دارد

ناگاه ماری تشرنه، لکّی   /نزدیک  یهبرک /یویای یوکان،  /شرب مهتاب  /شرباهنگان،شرور  »

  (1082« )همان: سنگی ساکت و آرام یهکوپای /ابر

چرا    (1393)همران:   ذیرل قطعرات برا عنوان »طرح ییلاقی«»تو را ای کهن...«    هشرررعر در مجموعر همین  

موارد در این مقاله نگنجد، به ذکر عناوین شرعری بسرنده   یهبه جهت آنکه شراید توضرید هم شرده اسرت.

 شود:می
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 ثالث های دیگر از انواع ارتبای بیش متنی در آثار اخوان مثال

 قالب عنوان شعر  نام کتاب  قالب عنوان شعر 
نام 

 کتاب 
 نوع تغییر

با بیهودگی در  

 آینه 

طرح 

 نو  شعر

دوزخ اما 

 سرد
 قطعه  همان

ای    را تو

 کهن
 پیشکشبدون 

 " مرغ تصویر
 یای   در

 کوچک 
 توضید یک لغت  " یزل همان

هم شبی   باز

 سپری شد 
" 

دوزخ امّا 

 سرد
 " یزل همان

تغییر    ذف یک بیت/

 واژه خوان به بزم

  یهقصید

 مقدّمه
" 

 یای   در

 کوچک 

من این پاییز  

 در زندان
 ها جایی بیته جاب " قصیده 

راستی ای وای  

 آیا
 ارینون یزل همان از این اوستا  "

با پیشکش و توضید  

 وزن و علائم نگارشی 

این   از یهمقدّم

 اوستا 
 افزودن علائم نگارشی  " یزل  نظلی  " "

 " پارینه 
دوزخ امّا 

 سرد

  یهآتش پارین 

 من 
 یزل

ای    را تو

 کهن
 تغییر عنوان 

اینک من و  

 این باغ
 " قطعه  همان " "

افزودن علائم نگارشی و  

 گذاری اعراب

رثای آن  در 

 یادزنده
" " 

رثای  در 

 جلال 
 تغییر عنوان  " قطعه 

 توضید یک لغت  " رباعی  همان " " شمعدان

  ها وشهاب

 شب 
 " یزل همان " "

تغییر یک لغت و افزودن  

 علائم نگارشی 

 " صدا یا خدا
در  یای  

 ک کوچ
 ها جایی بیته جاب " قطعه  همان
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بسرریار مهم اسررت، بد نیسررت این توضررید را بدهیم که در با توجّه به اینکه نوع قالب در اثربلشرری شررعر 

اخوان ثالث،  )در قالب چهارپاره با عنوان »مرداب«   1334 شرعری به تاریخ مرداد  ،شرعری »زمسرتان«  همجموع

  به تاریخ شهریور(  489)همان:   با همین عنوان »مرداب«  »آخر شاهنامه«  یهآمده که در مجموع(  360: 1395

توانیم دریابیم که یک موضروع با قالب این دو شرعر می  یاز مقایسره اسرت.قالب شرعر نو ذکر شرده   در 1335

نقش. در بسریار فاخر و خوش ،شرود و در قالب نیماییبسریار سراده و روان به تصرویر کشریده می  ،چهارپاره

 ،لکن در قالب نیمایی ؛پردازی پیش چشرم ماسرتتصرویر مرداب تا پایان روایت و مضرمون  ،قالب چهارپاره

بینیم که از زمین و زمان شررکوه دارد و در آسررتان زندگی که همان مرداب وش را میتصررویر مسررتی لولی

 خوار »عمراوبار« چندکوشررد از کام ماهی ال دشررمنی و دشررنام اسررت و می اسررت، مأیو  نشررسررته و در

یأ    ،ببرد. در هر دو شرررعر )میکده و می( پناه  ای از زندگی را برباید و به دامن زلال تلخ شرررورانگیزهلحظ

شرررعرهرای »گلره«   ،از این منظر تر اسرررت.تصرررویر خود مرداب پررنر   ،امرّا در قرالرب چهرارپراره  ،وجود دارد

)ارینون و آخر شررراهنرامه( و »دری « )ارینون و آخر شررراهنرامه( که یکی در قالب قدیم و دیگری در قالب  

 اند.شعر نو است، با یکدیگر قابل مقایسه

 پیرامتنیت  -3-3

یکی دیگر از روابط بینامتنی در متن کامل ده کتاب شعر اخوان ثالث، شاعر بزرگ شعر معاصر فارسی، 

شررد، پیرامتنیت که در مقدّمه بیان ها با متن یکدیگر دارند. چنانکتاب  یهاسررت که مقدّمه و مؤخّرروابطی  

ها های متن نظیر درآمد، مقدّمه، مؤخّره با خود متن یا دیگر متنروابطی اسرررت که آسرررتانه ،نظر ژنتمورد

 گوید: »زمستان« می یهدر مقدّم برای مثال کنند.برقرار می

هرا، امیردبلش و مرزهرا، چره بسررریرار خبرهراسرررت؛ زیبرا و درخشررران، بره چره پیغرام»بیرون از 

تر  تر پیغام و شریرینهزاران کاروان از خوب  عالی: ها، شرکوهمند وپرعظمت و با چه  ماسره

پویان و گوش آشررناجویان/ تو چشررنفتی بجز بان  خرو  و خر/ در این دهکور دور   خبر/

 (284)همان:  افتاده از معبر؟«

  (635)همان:    »از این اوستا«  مجموعهاین شعر با عنوان »صبو ی« از شعرهای بلند اخوان است که در  

خود را  (  286)همان:  )زمستان(    شاعری که در شعر »مشعل خاموش«  دهد صورت کامل آمده و نشان میبه

خود را چناری    (494)همان:    شاهنامه()آخر    و در شعر »خزانی«  کرد که در انتظار پرندگانچناری معرّفی می
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جوید  مریان نیز بیزاری میخود  ، در این شعر »صبو ی« از  است  دانست که از آمدن پرندگان ناامید شدهمی

 شاعر است که در سطور پیشین بیان کردیم: یه سیر تطوّر اندیش ،و این همان

سرت ای مریان/ که چونین بر  این شربگیر/ کدامین جام و پیغام صربو ی مسرتتان کرده  در»

از اقران بسرررترانش، در این    یریرب افتراده  هرای این درخرت برده خوابش دور/شررراخره     برهنره 

 (635« )همان: خوانید؟...شنگید و میمهجور/ قرار از دست داده، شاد می یهبیغول

ارتبای شعر خود با    ی دربارهرا پس از توضیحی    »در  یای کوچک پاییز در زندان«  یه اخوان، مقدّم 

شعری »دوزخ امّا   هکه این شعر با عنوان »مردم ای مردم« در مجموع   رساند مردم زمانه، با شعری به پایان می

و    سرد« آمده  واقع نیز  امّا سرد«  ی همجموع  در  یافته است که    »دوزخ  پایان  این شعر  در  با  نزول آن  شأن 

 ذکر شده است: »در  یای کوچک...« یهمقدّم

ها و سرحرها، این خرو  شربسرت این/ یادتان باشرد/ نیممردم ای مردم/ من همیشره یادم»

بوم/ یا  مردم ای مردم، من اگر جغدم به ویران خواند...خروشرررد، با خراش سرررینه میپیر/ می

« )همان: ما دارم/ هرچه هسرتم از شرما هسرتم/ هرچه دارم از شرما دارمفرّ هاگر بر سرر/ سرایه از  

1142)              

 یک بیت آمده:   کلمه همراه ارینون« »ارینون« یا »چند  یههمهنین در مؤخّر 

از تهی فریرراد  و   مغزی کننررد اهررل دعوی داد 

 

 آبشود خامش در  چون سبو پرآب گردد می 

 (261)همان:                                      

 ( 1486)همان:    را ای کهن بوم...«  های کتاب »توبیتسبو« در بلش تک  یه»سبب یلغل  عنوان  که این بیت با

 »از این اوستا« با توضید به مقتضای موضوع آمده:  یهدر مؤخرّ یا .است  نیز چا  شده

 طول کشرید ای سرواد شرهر کجایی؟  سرفر به

 

 ایم از فراخنرای بیرابرانکره تنگردل شررررده 

 (742)همان:                                      

اسرررت. همهنین در    (77)همران:  »ارینون«   یهاین بیرت، بیرت پنجم از یزلی برا عنوان »کجرا« در مجموعر 

ابر عابر آفاق نومیردی« خوانده و سررره بیرت از یزل معروف   یهخود را »لکّ  ،»در  یرای کوچک...«  یهمقردّمر 

...« چا  شررده  »ای وطن« را با توضررید بیشررتر آورده که صررورت کامل یزل در کتاب »تو را ای کهن بوم

 است:
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 ای همهمهو من شرمعی نسروزد هیچ شب پروانه

مرر  آبرراد  مررانر ای وطرن  آزاد  سرررربرلرنررد،   یانری، 

 دهند امید و گویند جغدها هر شررب نشررانم می

 

 

 

 ای هم... تر از من عاقلی، دیوانهسراماننیسرت بی

 ای هم... انرهای کراشررر گرچره بهر من نرداری کلبره

 ای همی ویرانرهگنج معنی بین، نردارد گوشرررره

 (1221)همان:                               

به شناخت    ها و ارتبای آن با متن خواندن این مقدّمه و مؤخّره   ،ابهام چندانی ندارد  ،هرچند شعر اخوان

 کند. خود شاعر کمک می

 بینامتنیت  -3-4

و توضرید شررح با را   ی خا یا اسرم  در  واشری اشرعار، لغت بینیم که خود شراعردر موارد بسریاری می

از جهت آنکه  های شرعری بسریار مفید اسرت.در درب معنای اشرعار دیگر مجموعه توضرید ده که آن آور

وان تکند، این روابط را نمیکمک به فهم دیگر اشررعار می  ،علامها یا شرررح برخی اَدانسررتن معنای این واژه

  رواز این  .کندپیوسرتگی معنا ایجاد می بلکه این روابط صررفاً  ،آن را فرامتنیت بنامیم(که )تفسریری دانسرت 

های  )آخر شاهنامه( که زیباترین تجلّی  در شعر پرشکوه »طلوع«  مثال  رایب  .ش، بینامتنیت استعنوان این بل 

های امیدبلش و ها و تپشزند و سرررشررار از جوشررشموج میآن   شرراعر در  بودن  عشررق به زیسررتن و آزاد

پرپری بر »»پرپری« را توضرید داده:    یهشراعر واژ (31:  1370 )شرفیعی کدکنی،  ،آفرین اسرتشرادینواز  روح

خواهد  که گویی می گیرد، به  الیدو پایش را در دست می ،ای است که کبوتربازلی؛ کبوتر مادهوزن فلف

امّا پایش در دسررت کبوترباز اسررت. کبوترهای در   ،دهدرهایش کند تا بپرد و به طرف آسررمان تکانش می

ای  کنند. پرپری نشرران دادن شرریوه و  یلهپرواز که همه یا بیشررتر نرند، با دیدن آن ماده میل به نشررسررتن می

  (504: 1395)اخوان ثالث،  «.است برای نشاندن کبوتران در پرواز

آمده که    ام قناری«با عنوان »در سینه  شعری  ه را کهن بوم...« ذیل قطع  شعری »تو  هدر مجموع همهنین  

 : است شده ذکرپرپری بدون توضید  ی هدر این قطعه واژ 

 ترا در نیسررت در آن سرروی هسررتی

پرررپررری مرریبرررایررم   پرررانرریهررا 

 وَم سررویت، پَری سررویم سرربکبالدَ

 

 

 

مری»نرمری ای شرررعرردانرم کرجررا«   بریرنرم 

 کنی کام از شررعف شرریرینم ای شررعر 

 شرررعر...ببلش ار ابتردا سرررنگینم ای  

 (1383)همان:                             
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هم باده« آمده که در آنجا هم    شعری در قالب نو با عنوان »باز   ،»سال دیگر ای دوست...«  یه در مجموع

 »پرپری« معنا نشده است:  یهواژ 

ها تک و تنها/ پنج انگشررت، این کبوترهای پرّان یا بگو لرزان دسررتم را/ در بیشررتر شررب»

کنرد، آرام  پرپری ول می  خنردد/پرانم، جرام میفرام/ میبی  یهطواف جرام، این گلردسرررتر 

 (1672)همان:  «...خندد/ گر بلواهد ریلت جامم، در کبوتربازی استادممی

  »از این اوستا« چا  شده   یه شعر بسیار معروف دیگری با نام »سبز« دارد که در مجموع  ،همهنین اخوان

 :است

با تو دیشرب تا کجا رفتم/ تا خدا و آن سروی صرحرای خدا رفتم.../ شرکر پراشرکم نثارت »

هر باد/ تا   یهات آباد ای ویرانی سرربز عزیز من/ ای زبرجدگون نگین خاتمت بازیه باد/ خانه

 (637)همان:  «کجا بردی مرا دیشب/ با تو دیشب تا کجا رفتم

»سربز« را    ،)ارینون(  از آنجا که اخوان در کتاب »عطا و لقای نیما یوشریج« در شررح شرعر »دریا و یدیر«

اند؛  را هم خطاب به معشروق دانسرته  شرعر »سربز«  ،ات مجازیوسرتان در صرفح دمعشروقه دانسرته، بسریاری از ادب

خرانه  بره مرشررردی کره قهوه(  63:  1395اخوان ثرالرث، )»ارینون« ذیرل شرررعر »اعتراف«  اخوان در کره  در  رالی

یزلی با   ،را ای کهن بوم...« شررعری »تو هیا در مجموع ؛اسررت فروخته اشرراره کردهداشررته و »سرربز« هم می

 سربزگون  ت فرسرتادن گهرآمده که شراعر بر یدا  قرائی به جه( 1190)همان: آن گهر سربزگون«   »از  عنوان

به ( 1197)همان: شرعری در یزل »خوشرا اقلیم خوزسرتان«   ه) شریش( درود فرسرتاده و یا در همین مجموع

 سبز پرداخته است. سنِ ُ

آمده  ( 183)همان:  شرعری »ارینون« ذیل قطعات شرعری با عنوان »توبه در خواب«    ههمهنین در مجموع

ین را » ورعین« نامیده که این شرعر در کتاب هروی  ،این شررح از قول عماد خراسرانیکه شرر ی دارد و در  

غ  ند »از درو ذیل ب گوید...«شرعری »زندگی می  هامّا در مجموع  اسرت.ی کهن بوم...« نیز چا  شرده  ارا   »تو

که معنای آن در »ارینون«   ها را فروبرده در بینی«آمده: » ورعین  ش آزادی«مازشرررت و مشرررهور بزرگی ن

 (989)همان:  .آمده است

آمده که در این شرعر،  ( 398)همان:    شرعری نو با عنوان »سررود پناهنده«  ،شرعری »زمسرتان« هدر مجموع

گویرد...« ذیرل بنرد »زنردگی می یهچنردبرار از »تراج عرب« سرررلن بره میران آمرده کره معنرای آن را در مجموعر 

همهنین اسرررت  ؛  (1006)همران:    .هرا« آورده: »العمرائم تیجران العرب«»آمردم دیگر؛ همین  رال و  کرایرت
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 آدمک« و »بجن  ای قهرمان« یا »سرربزنا«»خوان هشررتم و  )آمریکا( در شررعرهای  »ینگی فرن «  هایواژه

)آدم و  وا(  « و »دوسرت ای دوسرت ببین« و یا »مشری و مشریانه«7  نوروز( در شرعرهای »یزل  یهسرفر  یه)سربز

 در شعرهای »شبنم شاباشی که زهرآگین شد« و »ای لم یلد یولد خدا« و مواردی دیگر.

را    برای نمونه در کتاب »تو .نمایدشراعر کمک میگاهی شررح برخی اعلام نیز به فهم اشرعار یا ا وال  

 صدّیق« از »خدیجه نره« اسم برده شده است: یی »جواب اخوانیههای کهن...« در قصید

 گفرتگراه برا خردیجره نره میگره

 

 یرک برار از این بگو، نره اذان مرا را  

 (1250)همان:                         

را   نره«  »خدیجه  این  قصیدشاعر  که  ذیل  داده  »ب  یه در  توضید  پروردگارا«  آوازهیامرز  زنان  از  خوان  که 

 :(ارینون)  پرواز ایّام«»  یه شعر از قصیدیا این بیت  ؛  (1298)همان:    است.  الدّین قوچانی بوده  رمسرای شجاع

 زان طول و پهنانه ناصرر، نه شرهنا، نه 

 

قهرمررانی   اللهی،   عمررادی،  بیررب 

 (129)همان:                         

، ا مرد شرررهنرا، عمراد  نراصرررر عراملیوان دریرافرت کره منظور: تبرا توجرّه بره خوانش کرل اشرررعرار اخوان می

را ای    »تو  یهنیز در مجموع «طول و پهنا»ی  دربارهخراسرررانی، محمّد  بیب اللهی و محمّد قهرمان اسرررت. 

دو متر و پنجاه طول کهن بوم...«، ذیل یزل »قسم به آب که آتش گرفتم« خدیو جم را از  یث قد و قامت 

 (1202: 1395اخوان ثالث، ) .ر  معرّفی کرده استی عو یک متر و س

  یه ها با اخوان ثالث بوده اسرت: بیشرتر در مجموع»دختر گیلانی« تا سرال  عشرق توران،  یهشراید خاطر

، با بهاران، تورانشرراه، از آخرین  ند، نوروز ملولانداز دماوبوسرره بر تصررویر، چشررم  های)یزل      »ارینون«

، 2)یزل  »آخر شرراهنامه«  ،سرره شررب( و  خواهده که دلم ارمغان فرشررته، هرچیاد،  )  »زمسررتان«  ،کجا( و  دیدار

را   شب( و »تو )به دیدارم بیا هر  »دوزخ امّا سرد« ،(8و  7، 5  )یزل »در  یای کوچک...«  ،دری (  و  هادریهه

( 63: 1387 )شررفیعی کدکنی، یک معشرروق ملمو  در کافه  یهدر چهر  او چرا(.  یه)قطع ای کهن بوم...«

 ها(.)شعر دریهه گذاشتو قرار و مدار روز آینده را می نشستروی شاعر میهروب

( و اینکه زندگی  15:  1394 )شررفیعی کدکنی،  «اند»معماران شررعر فارسرری ،با توجّه به اینکه شرراعران ما

اسرت و خود »توران« هم بلشری از زندگی و شرعر اخوان   ادبیّاتگذشرته، بلشری از تاریخ  آنان چگونه می

که او به کجا   شراید جالب باشرد این  رواز این ،زمسرتان(  »یاد«/  )من بودم و توران و هسرتی لذّتی داشرت  اسرت

 ها این دو بیت آمده:ها و فهلویرا ای کهن بوم...« ذیل دوبیتی »تو شعری یه. در مجموعهرفت
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یررار   برود  دریرراکرنررار   مریرتریگررل 

اوبرر  سررررایرره  مرثررال  پررّیررد   ولری 

 

 ملندید چون صررردف گلنار میتی 

 نرررردیررد کوترراتر از دیرروار مرریتی 

گویم؛ یاد سی سال پیش به خیر. میتی: طرف، رفت به آمریکا، توران را می»اوبر: آن و این توضید را دارد: 

 ( 1476: 1395ثالث، اخوان ) «.مردم میتی گویند یهمهدی که نام من است و در لهج 

 های متنیدیگر پیوستگی -3-4-1

برای   .دشروشرعرهای اخوان، برخی دیگر از اشرعار او در ذهن تداعی میاز  در مواردی با خواندن برخی  

 خوانیم: )آخر شاهنامه( چنین می »مرداب« در متن شعر مثال

هیهش اندر  همهو آن صرریّاد ناکامی که هر شررب خسررته و یمگین/ تورش اندر دسررت/ »

در  سررتش محصرور/ بازبینی بازگردد صربد   هسرپارد راه خود را دور/ تا  صرار کلبتور/ می

دیگر نیز/ تورش اندر دسرت و در آن هیچ/ تا بیندازد دگر ره چن  در دریا/ و آزماید بلت 

 (  490)همان:  «بنیادبی

)نماز( در شررعر »ماجرا   »شررکار« اسررت. یا »مسررتم و دانم که هسررتم«  یههایی از منظومیادآور بلشکه 

 شرود.تکرار می( 645)همان:   )از این اوسرتا(  ندانسرتن«  و شرعر »و(  907)همان: )در  یای کوچک...(    کوتاه«

کنی« در شرررعرهرای »فسرررانره و کنم کره تو براور نمییرا »من روسرررتراییم نفسرررم پراب و راسرررتین/ براورم نمی

 )تو را ای کهن بوم...(: نند. یا این بیت از »خوشا اقلیم خوزستان«کهمدیگر را تداعی میگو« وگفت

 گفتمدیردم اینجرا را نمیاگر من پیش ازین می

 

 انداز بشرکوه دماوندش خوشرا تهران و چشرم 

 (1197: 1395اخوان ثالث، )                   

 دماوند( است.انداز )چشم که یادآور بیتی از »ارینون«

 گیری نتیجه  -4

های بسررریاری داشرررته که به تعبیر شرررفیعی های نامرتّب و یادداشرررتاخوان فیش  جهت آنکهبهشررراید  

یرک نوع   از این جهتتهرای ملتلف بوده،  هرا و رنر ، در قطع« رالات و مقرامرات»کردکنی در کتراب  

سررروا لی و »ای بره نرام  مجموعره  هرچنرد  مثرال  برای  .وجود دارد  ن کرامرل ده کتراب شرررعرشنظمی در متبی

یا چه بسرریار   «.این از خوزیات اسررت»که:   های دیگر نیز در  واشرری آمدهدر کتاب  ،چا  شررده  «خوزیات

  «ام؟ ام؟ یا کجا گفتهاین شرعر را چه سرالی گفته»تا جایی که در مواردی آمده:   ،اندشرعرها که نیمه رها شرده
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هرای ملتلف این شرررکرلبررسررری  کره  دکنر ی بسررریراری را ایجراد میگوهرای متنواز این جهرت گفرت  بنرابراین

 شود.میمنجر به شناختی نو و تازه از شاعر دفترهای شعر با یکدیگر در ارتباطی 

تغییرات .  انرددر کرل دفترهرای شرررعری اخوان قرابرل پیگیریبینرامتنی    و  متنی، پیرامتنیانواع ارتبرای بیش

همهنین   ...« وو  »پِرپِری، سبز،  ورعین، تاج عرب، خدیجه نره، تورانافزایشی شامل توضید واژگانی نظیر 

کاهشرری از جمله  ذف برخی ابیات در تغییرات   ترجمه و تفسرریر برخی اشررعار، افزودن علائم نگارشرری،

یرک واژه، تغییر سررراخترار   تغییرجرایی ابیرات، تغییر عنوان،  هجرایی شرررامرل جرابر هدفتری دیگر، تغییرات جرابر 

ها از نو به جدید در دفتری دیگر، تغییر قالب  های موجود در یک شررعر به شررعری مسررتقل با عنوانیروایت

و همهنین ارتبای مقدّمه ای دیگر و بیت در مجموعهکلاسریک در دفتری دیگر یا  تّی تبدیل شردن به تک

متنی همه و همه ارتباطات درون  ،های دیگراع تداعیعلاوه انوهب  ،برخی دفترها با کل اشعار اخوان  یهمؤخّر

 زنند.کل دفترهای شعری اخوان را رقم می

توان دریرافرت کره بیشرررترین می  هرای شرررعری اخوان ثرالرثبرا توجرّه بره بحرث منراسررربرات بینرامتنی مجموعره

که در   بسریاری از شرعرهای نو اخوان تغییرات وزنی اسرت.  ،اخواننظر ژنت در آثار  جایی موردهتغییرات جاب

های  از تلاش  هسرتند و این موارد، همگی کلاسریکشاند، همان اشرعار  قالب و طرح نو نوشرته و چا  شرده

بسریاری از  . هرچند  جم  شردن شرعر نو  کایت دارد برای هموار کردن راه نیما یوشریج و فراگیر  مسرتمر وی

 دهد.را شعر کلاسیک تشکیل می اشعار اخوان
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Abstract 

Mehdi Akhavan Sales is one of the contemporary Persian poets whose 

unique mastery over Persian classical literature is remarkable. He is a poet, 

critic, and theoretician of Neo-Nimai poetry as well as a story writer. 

Therefore, there are various types of intertextual relationships such as inter-

author (link with works of past and contemporary peers), intra-author (links 

between all verse and prose works), intertextual (links between all verse 

works), and intra-text (link and relationships of an independent work). Also, 

the types of transtextuality considered by Genette, such as intertextuality, 

hypertextuality, architextuality, and paratextuality can be identified in his 

works. In line with the intertextual approach proposed by Genette, the goal 

of this descriptive-analytical research is to read the poems of Mehdi Akhavan 

Sales while focusing on the relationships between them. Findings suggest 

that reading all the poems together frequently helps to clear up the 

ambiguities and to facilitate understanding.  

Keywords: Comparative literature (French school), Intertextuality, 

Akhavan-Sales' poetry, Gerard Genette. 

Extended Abstract 

Introduction 

The theory of intertextuality, a theory of contemporary literary criticism, is 

a theory that has gone through various stages of evolution. Therefore, readers 

and audience of this theory are also familiar with different definitions and 

topics related to this topic and sometimes face multiple questions. Formalists 

and structuralists' attention to the text, which led to a dialogue between texts, 

initially led to the independent study of texts with "closed structuralism" 

(Namvar Mutlagh, 2007:226) and gradually led to the connection between 

texts with the "open structuralism" plan. Structuralists explored and 

explained the system governing a literary work and its relationship with the 
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system governing that literary type or the whole literature by carefully 

examining the text (Meqdadi, 2014: 260). The discovery of the rules 

governing the literary work finally led to "the study of the relationship 

between one text and another". In addition, the examination of the 

relationship between literary texts of one nation and other nations also 

became popular. 

Research Methodology 

The research method in this article is analytical-descriptive. 

Research Findings 
Considering the discussion of the intertextual relationships in the poetry 

collections of Mehdi Akhavan Sales, it can be seen that the most important 

changes of displacement intended by Genette in his works are poetic meter 

changes. Perhaps due to the fact that Akhavan had many disorganized notes, 

there is a kind of irregularity in the complete texts of his ten books of poetry. 

Discussions and reviews about poets who have pondered on classical 

literature for years, including Akhavan Sales who corrected his poems 

himself because every word meant a world to him, reveal that he was a 

theoretician of new poetry; his articles about poetic meter and contrast are 

still key sources for today's young poets and those who are interested. 
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